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  چکیده

نوع نگاه هر شاعر نسبت به جهان پیرامون خویش و شیوة برقراري ارتباط با آن، همچنین احساسات و عواطف درونی خود و 

آ صفایی، است تا اشعار پانته کند. این تحقیق کوشیدهکارگیري زبانی درخور این نوع نگاه و عواطف، خط سیر شعري او را نمایان میبه

هاي عاطفی زنانه در زبان شعري کبري موسوي و نجمه زارع را به لحاظ اندیشه و زبان زنانه بررسی کند. به این منظور نخست ویژگی

 دهد. یأسهاي آنان را تشکیل میاصلی غزل ۀاعر عشق و عواطف انسانی درون مایآنان مورد مطالعه قرار گرفته است. در شعر هر سه ش

ها مورد بررسی واقع توان مشاهده کرد. تأثیر مذهب و باورهاي دینی در شعر آنها میو امید را با بسامدهاي متفاوت توأمان در شعر آن

عري هاي شها تبیین شده است. در نهایت تفاوتها و شباهتشده و همچنین قدرت تصویرگري و خلاقیت با نگاهی زنانه در شعر آن

  ستناد به محتواي شعرشان ذکر شده است. آنان با ا
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Abstract: The way a poet looks at the world and connects with that, also their inner feelings, emotions, and 

utilizing a proper language to express these feelings specifies their style of poetry. This article tries to 

investigate the poets of Pantea Safayi, Kobra Musavi and Najmeh Zareh based on their thought and feminine 

language. To achieve this goal, feminine emotion in their poetry language has been studied at first. In all these 

poetry, love and human emotions are the main contents that organizes the content. Hope and disappointment 

can be observed in their poetry with different frequencies, at the same time. Effect of religious branch and 

religious beliefs have been investigated in their poems, also their creativity and imagination power with a 

feminine look has been explained. In the end, differences and similarities in their poets are mentioned 

considering their poetry content. 
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  مقدمه

روند. گاهی زبان کار میه طور ناخودآگاه ب اند و بهسازد که در ذهن فرد درونی شدهزبان هر فرد را اصول و قواعدي می

شود. در زبان شعر همۀ عناصر زبانی نقش دارند، و شعري شدن اي شبیه شعر میشود که به گونهشاعرانه میروزمره چنان 

تواند نمایندة روح، ذهن، زمان و فضایی باشد که شاعر در دهد. شعر میهاي زبانی رخ میسازيهمین برجسته ۀزبان به واسط

ة معاصر این فرصت را در اختیار شاعران زن قرار داده است، تا از هاي گسترده و پیچیدة دورکند. دگرگونیآن زندگی می

ه هاي خود در عرصۀ اجتماع بهرهاي شعري براي بازتاب پسندها و ناپسندهاي زنان و حتی بازسازي جایگاه و تعریفظرفیت

پردازان و منتقدان ریههاي اخیر گواه این رویکرد گسترده است. بسیاري از نظگیرند. رشد روز افزون زنان شاعر در سال

شناسان و منتقدان اجتماعی نظریاتی دربارة ویژگی زبانی آثار زنان و تفاوت آن با آثار مردان بیان فمنیست و حتی گاه زبان

  اند که خود نیز گواه بر این است که، آثار ادبی زنان هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ کمی دچار تحول شده است. کرده

هاي گوناگونی وجود دارد. که برطبق آن شرایط اجتماعی خالقان آثار در هاي زنان روایتها و سرودهنوشتهدربارة زبان 

کیفیت و محتواي اثر پدید آمده مؤثر است. به عقیدة منتقدان فمنیسم ادبیات همیشه در اختیار مردان بوده و به همین سبب، 

کند یا اینکه می تواند جا که الزامات ادبیات مردان را رعایت نمیاز آندچار الزامات و ساختاري مردانه است. ادبیات زنان 

رعایت نکند، متفاوت از ادبیات مردان است و به عبارتی، این ادبیات، زنانه است. شعر زنان نیز باتوجه به این نظریات، و با 

نها در محتوا توان گفت نه تاز آن نبوده، میتأثیر توجه به تحولات اجتماعی، سیاسی و شرایط کنونی جهان که کشور ما نیز بی

  است.  بلکه در زبان نیز متفاوت از شعر مردان شده

اگرچه در سرزمین ما، از «شدت متأثر از  موقعیت فروترشان در جامعۀ مردسالار گذشته بود. در کشور ما شعر زنان به

ول ها در طشت و وضعیت روانی حاکم بر اذهان و اندیشههاي مردانه بر تفکر و نگرش زنانه سایه و غلبه دادیرباز، گرایش

هاي هنري محروم ساخته است. شاعران زن ایرانی نیز متأثر از تربیت تاریخی خویش، تاریخ زن را از هویت خود در عرصه

ی اند و هویتدهاند و در طول تاریخ بیشتر با هیئت و صدایی مردانه به میدان آماز نشان دادن احساسات زنانه خودداري کرده

خویش و  اطراف). اما در دنیاي امروز گاه از منظري دیگر به مسائل 1371(سلیمانی، » اند.جدا و مستقل از خود نشان نداده

اجتماعی، زن از حیات -در دوران معاصر با آغاز عصر بیداري و ادبیات انتقادي«اند. اند و آن را رقم زندهتاریخ نگریسته

داد  زشارهاي اجتماعی ت، با دنیاي خارج آشنا شد، به رویدادهاي تاریخ معاصرش توجه کرد، به اندیشهاجتماعی تأثیر گرف

هاي اجتماعی پا فراتر گذاشت، صداقت و هاي خود در جریان مناسبی قرار گرفت؛ گاه از محدودیتو براي ارائۀ ارزش

ي خصوصی خود نشان داد و گاه با برداشتی تازه از هاگستاخی خود را در افشاي عواطف و آرزوهاي سرکوب شده و تجربه

هاي مؤثر و مهمی در راه ایجاد و تثبیت جهان پیرامون خویش و درکی نو از شعر زنان، به بنیاد شعري نو دست یازید و گام

ر این عرصه بسیار ). فروغ فرخزاد د1381(کراچی، » ادبیات زنانۀ ایران برداشت که تا آن زمان در ادبیات فارسی بی سابقه بود.

ها و دانش خود توانست در غزل سرایی نوآوري کند. با پیش رو و ساختارشکن بود. همچنین سیمین بهبهانی نیز با توانایی

توجه به تحولاتی که در شعر زنان کشورمان در دنیاي امروز ایجاد شده، در این تحقیق سعی بر آن است که شعر سه شاعر 

هایی در زمینۀ شعري آنان و اندیشه و عاطفه، نگاه و زبان زنانۀ کبري پی پاسخگویی به پرسشزن جوان بررسی شود و در 

است. این که زندگی شخصی آنان و همچنین عواطف زنانه تا چه حد در شعر آنان اثر  3و نجمه زارع 2آ صفایی، پانته1موسوي

یابد؟ نگاه زنانه و نی در شعر آنان چگونه نمود میگذاشته است؟ چه نظري دربارة جنس مخالف دارند؟ مذهب و باورهاي دی

ها و انتخاب کلمات و ساختار آن در شعر چقدر به شود؟ به کارگیري واژهقدرت تصویرسازي در شعر آنان چقدر دیده می

تر از و کاملتر نگرند که در بعضی مواقع عاطفیاي دیگر به زندگی میها نزدیک است؟ زنان شاعر گاه از دریچهروح زنانۀ آن

  نگاه شاعران مرد است. زنان شاعر گاه حتی نگاهی مادرانه نسبت به وقایع و جامعۀ اطراف خود دارند. 
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  زنانگی در عاطفه و اندیشه .1

 دهد. شعر با غلبۀ احساس و عاطفه برعاطفه واکنشی است که انسان در برابر تجربیات درونی و محیطی از خود نشان می

عاطفه یا احساس، زمینۀ «دهد. شود و این عناصر چگونگی برخورد شاعر را در برابر حوادث نشان میروح شاعر آغاز می

درونی و معنوي شعر است، به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش؛ ناگفته پیداست که نوع عواطف 

ها بوده همترین عواطف بشر که از دیرباز محور شعر ملت). یکی از م87: 1380(کدکنی،» او اي است از منِهر کسی، سایه

انگیزند و استعدادهاي هنري را به جوش و خروش و ها را میدر میان عواملی که طبایع و خاطره«است، عاطفۀ عشق است. 

ر که محو چنان استانگیز عشق میان شادي و غم، آنترین و نیرومندترین است. نوسان دلحرکت وامی دارند، عشق لطیف

هاي غزل امروز در آ صفایی از معدود موهبت). شعر پانته406: 1382(صبور،» دهد.اصلی ادبیات غنایی جهان را تشکیل می

کلمۀ غزل در اصل «دهد. حوزة غزل و شعر زنان است که تغزل و نگاه عاشقانه ماهیت و شاکلۀ اصلی شعرش را تشکیل می

عاشقی کردن است و چون این نوع شعر بیشتر مشتمل بر سخنان عاشقانه است آن لغت به معنی عشقبازي و حدیث عشق و 

). عاطفۀ زنانه در 90: 1389(همایی، »تر استتر و گیرندهتر باشد مطبوعتر و پرسوز و حالاند و هر قدر لطیفرا غزل نامیده

خورد. اشعار وي هر موضوع یا محتوایی داشته باشد عشق و عاطفۀ زنانه در آن موج آ صفایی بوفور به چشم میشعر پانته

کین کند، براي تسزند. در دفتر شعر دفتین شاعر غزلی دارد که در آن به نقش مادري خود که نسبت به معشوق ایفا میمی

اي هاي معشوق اشاره دارد. که این خود نمونهاعتنایی و شیطنتاو و همچنین تحمل رنج خود و صبوري در مقابل بی هايرنج

  توان در شعر شاعران مرد مشاهده کرد. وجه نمیهیچاز عشق و عاطفۀ زنانه حتی در برابر معشوق است و این ویژگی را به

  ردم...ــادرت بودم، برایت مادري کـم نــم  داري دلبري کردمـاهی، گــر گــتی اگــح

  ا داوري کردمــر جـــقانون من این بود!...ه  در چشم من حق با کسی که با تو باشد بود

  پا پس کشیدم، چشم بستم، خواهري کردم...   دــیان آمــر وقت هم پاي زنی دیگر مــه

  )11-12: 1394(صفایی،                          

یر کند و چشم داشتن به زنان عامی به تعبکسی بستن معشوق صحبت میها و هر روز دل بهوفاییبی از دیگر و یا در جایی

وي که دور و بر معشوق هستند. این تعابیر عاشقانه که نوعی حسادت و حساسیت زنانه همراه با غرور را درپی دارد در جاي 

هایی با مضمون عشق است که هم وفاداري عاشق موضوع غزل توان مشاهده کرد. جفاي معشوق وهاي صفایی میجاي غزل

طور که در جامعه نیز مشهود است بیشتر در شعر شاعران مرد و هم در شعر زنان شاعر وجود دارد، اما وفاداري در زنان همان

ري ة آن هستند تأثیر بیشتها و اشعاري که زنان، نویسنده یا سرایندشود و همین امر باعث شده که در داستاناز مردان دیده می

خورد. م میچشداشته باشد. همچنین گله و شکایت زنان شاعر از این موضوع در اشعارشان بخصوص در شعر معاصر بیشتر به

طور کلی در شعر زنان ایجاد کرد باعث شد که شاعران زن بعد از او این تحول و ساختارشکنی که فروغ در اشعار خود و به

وفایی و آسیبی که ناشی راحتی از احساس و آرزوهایشان و همچنین از بیاده و آنان نیز در اشعار خود بهخود دجرأت را به

آ صفایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در غزلی شاعر رابطۀ خود و معشوقش را همچون از آن است سخن بگویند. پانته

ا پیدا هاي بهتري رشود و جایگزینبازي به کناري انداخته میکند که در نهایت این اسبابوسیلۀ بازي و کودکی تصور می

کند. ترس از بازیچه قرار گرفتن در مسیر عشق همیشه در دل دختران و زنان وجود دارد و این غزل به علت وجود همین می

   :کنداحساس سروده شده است که در آن احساس یأس و سرخوردگی را به خواننده منتقل می

  وق خندیدي...ـــها از شمثل تمام بچه  ديـــــجعبه پشت ویترین دیوقتی مرا در 

  اي دیدياي تازهـهکم برایم خوابکم  خواستتري میکم دلت سرگرمی جالبکم

  بازي را هم از همسایه پرسیدي...قانون  تیرگشـــخته نرد کهنه بـیک روز با یک ت

  اختیم... اما نفهمیديـــباختیم و بهی   لخ و ما در آنــماري تـــوقت دنیا شد قآن

  )23-24: 1390(صفایی،                   
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آورد همچنان احساسات زنانۀ میان میهایی که رنگ و بوي امید دارد و سخن از بازگشت معشوق بهآ صفایی در غزلپانته

اشقانۀ هاي عگونه غزلرد. البته تعداد اینداکشد، شوقی که او را به رقص و پایکوبی وامیتصویر میخود را با همان شوق به

دهند و از منی آمیز اوست. اکثر شاعران مرد و زن خود را در اشعارشان اول شخص قرار میهاي گلایهاو بسیار کمتر از غزل

اس و احس آید. عنصر عاطفهها برمیتواند من اجتماعی و یا جمعی باشد، و گاهی نیز سخن از دل آنگویند که گاه میسخن می

هاي عاشقانۀ توأم هاي عاشقانۀ خود طوري از احساسآ صفایی نیز در اکثر غزلها وجود دارد، پانتهعشق در وجود تمام انسان

سر کند که گویی خود تمام این تجربیات عاشقانه را پشتگوید و این حس را به مخاطب القا میبا عواطف زنانه سخن می

 آورد، شبی که براي او بیشتر شبیه عزاست تا عروسیمیان میغزلی از شب عروسی خود سخن به طور مثال درگذاشته است. به

برند. این اتفاقی است که براي دختران و راهی دیگر می کنند و به زور او را بهزیرا او را از معشوق خود براي همیشه جدا می

اي که در جامعۀ ما وجود دارد تا جایی که حتی خود زنان ردسالارانهدلیل نگاه سنتی و مافتد، بهزنان بسیاري در سرزمین ما می

احساس  دانند. شاعر ناکامی واند و حتی گاهی خود را قربانی این طرز فکر نمینیز گاهی با این نگاه خو گرفته و آن را پذیرفته

  :کشداندوه خود را در برابر این ذهنیت تاریخی بیان کرده و به تصویر می

  امشب شب عروسی من یا شب عزاست  روي شانۀ طوفان غم رهاستموهام 

  را رو به راه راست!...ــبرند مبا زور می  دارند از مقابل چشمان عاشقت

  )13: 1386(صفایی،                          

من شخصی تر است و آن هاي کبري موسوي اما به نسبت زنان شاعر دیگر در عواطف و احساسات عاشقانه عمومیغزل

هاي کبري موسوي نشانی از امید وجود دارد. در تر است. هرچند رنگ و بوي زنانه دارد. در اکثر غزلشاعر کمی کمرنگ

خورد. در جایی شاعر از یکی بودن خود و معشوق سخن برخی اشعار او نشاط و شور زنانه و حتی گاه کودکانه به چشم می

اند و در کنار هم بودنشان سرنوشتی است که از ابتداي آفرینش براي یک درخت زاده شدهگوید، اینکه از ابتداي ازل از تنۀ می

  آنان رقم زده شده و در نهایت نیز در کنار هم جان خواهند داد. 

  ه در هم تراش داده شدیمــوییم کــدو آه  ک درخت زاده شدیمــمن و تو از تنۀ ی

  شدیم که بر روي هم نهاده شدیم...دو لب   مان داد ووسعت یک بوسه وقتخدا به

  دیم ـــکه روزي از تنۀ یک درخت زاده ش  مان دادیـسپس شبیه درخت ایستاده ج

  )37: 1393(موسوي،                            

با انجمن شعر و ادب آصف  73اي با خبرگزاري تسنیم ذکر کرده است، در تابستان گونه که خود شاعر در مصاحبههمان

شده است و در همین شهر تشکیل میرخی آشنا شده است. انجمی که در شهر زادگاه شاعر یعنی قهفرخ یا همان فرخقهف

ست و او نیز شاعري اهل ذوق است، آشنا شده و به گفتۀ خود شاعر به واسطۀ ا انجمن با همسر خود که سید مهرداد افضلی

ود دارد بعد از ازدواج با همسرش اگر همراهی او نبود، معلوم نبود هایی که در زندگی هر انسانی وجتمام مشکلات و تلخی

  آمد.که چه بر سر ذوق شعري او و شاعرانه زیستنش می

  اولین غزلی که بعد از ازدواج با همسرش سروده، این است:

  ک شعر بر زبانم ریختــسپس به هیأت ی  خدا تو را کلمه خواند و در دهانم ریخت

  و را و در آسمانم ریختـواند تــستاره خ  ودـــکی عمیقی بــهان تسلسل تاریــج

  عمق جانم ریخت...تو را چو جرعۀ نابی به  د و سر ظهريــداي کوزه به دوش آمـخ

  )8: 1388(موسوي،                              

ی که همسر شاعر و عشق در زندگ- را توان تأثیريهاست. به این ترتیب میمطلع اولین غزل دفتر شعر ترانۀ ماهی ،که این

زند، حاکی از همین وصال عاشقانه و مشاهده کرد. امیدي که در اشعار کبري موسوي موج می -او و بر اشعارش گذاشته
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داشتن همراه و همسفري یک دل و اهل ذوق است. که این منتهاي آرزوي هر انسان و بخصوص هر زنی است که در سفر 

تدریج و همراه با صبوري شکل بگیرد تا انسان را است عشق باید بل داشته باشد. شاعر معتقد زندگی همراهی همفکر و یکد

در این راه حتی به آسمان و خدا برساند. تدریجی قدم گذاشتن در راه عشق از نظر کبري موسوي بسیار بهتر از شتاب کردن 

لکوت تواند تا مزشمند است. پس مقام عشق که حتی میدر این راه است، زیرا در بیشتر مواقع هر چیز نایاب و یا کمیابی ار

   :وجود آید و به دست بیایدشود که به سختی بهاوج بگیرد باعث می

  روارید در کم بودن است...ــارزش بسیار م  تنم بودن اسآسمان! زیبایی باران به نم

  ...استیابی در دل گل، حسن شبنم بودن راه  ندـکها با هم تفاوت میسرنوشت قطره

  )33:  1393(موسوي،                             

اش گوید که با آمدن معشوق به زندگیهایش از نیمه تاریک بخت خود سخن میکبري موسوي در بسیاري از غزل

ا سازد. احساس عشقی زنانه همراه ببا آمدنش خانۀ او را روشن می دور هايسال گمشدة مرد سرنوشت او را روشن ساخت و

 و حساس دارد. شاعر در چند غزل از عشق به پدر لطیف روحی از سرچشم همه که لطیفی ها و تعبیرهاي بسیار زیبا وتوصیف

  :یستن گسستنی گاههیچ که عاطفی ايرابطه .دارد وجود پدران و دختران بین که متقابل ايعلاقه به اشاره و گویدمی سخن خود

  دل حسرت پدر دارد! دختري که به به  دهد انگارمیـــیز تسلی نـــچ ه هیچـــک

  ن عشق برحذر داردـتواند از ایمیـــن  رگزــرا هـــکس مپدر! تو عشق منی؛ هیچ

  »...ات این سوزها ضرر داردبراي سینه«  زده استشو این خاك، سرد و یخپدر! بلند

  )25: 1388(موسوي،                        

اشعار کبري موسوي حاکی از عواطف و روحی زنانه است، تعابیر خلاقانه و بکر و دلنشین که وقتی  توصیف معشوق در

  :آوردخور ستایش را پدید میشود غزلی زیبا و دربا لطافت روح زنانۀ او تلفیق می

  تی شبیه به وسواس آفریدــا دقـــب  ریدـاز گل نه! از خمیرة احساس آف

  هاي تو الماس آفرید!از جنس چشم  ادتراش دشکل لبانت وت را بهـیاق

  هاي تو مقیاس آفرید!...از طرز مژه  مان شودهاي تو معلومتا قدر عشوه

  )39-40: 1388(موسوي،               

نیل  طلبی برايخورد. روحیۀ مبارزهچشم میبرخلاف شعر موسوي و صفایی یأس و ناامیدي در اشعار نجمه زارع بسیار به

هاي اصلی شعر نجمه زارع است، آرزوها و یا رسیدن به معشوق در اشعار او وجود ندارد. تسلیم سرنوشت شدن از شاخصهبه 

اي ندارد اینکه گله گوید در آخر بهشود. هرگاه از عشق سخن میجان در اشعارش دیده میگاهی رنگ امیدي بیهرچند گاه

ایرانی چنان که ذکر شد، با تأثیر از تربیت تاریخی خویش از نشان دادن احساسات  کشد اشاره دارد. شاعران زنو فقط انتظار می

طور ماناند. اما هگاه هویتی جدا و مستقل نداشتهاند و هیچاند، و بیشتر با صدایی مردانه به میدان آمدهزنانۀ خود خودداري کرده

لاف شکنی کرده خود گام برداشت و در اشعار خود سنتکه گفته شد بعد از فروغ فرخزاد که برخلاف سیر تاریخی جامعۀ خ

پروا و بدون وابستگی به شعر مردانه احساسات خود را بیان کرد. شاعران زن بعد از وي جریان آب حرکت کرد و بسیار بی

آ مه زارع و یا پانتهطور که در اشعار نجند، هماناهنوعی این هنجارشکنی را تا به امروز ادامه دادنیز از او پیروي کرده و به

چنان در بعضی از اشعار زنان عاشق شدن و برخورداري از این حس والاي انسانی توان دید. اما همصفایی و کبري موسوي می

بور شده است که عشود، زیرا در جامعۀ ما عشق براي زنان تابویی بزرگ محسوب میدر نوع متعالی خود حتی گناه تصور می

ود را پندارد و خهمین منوال است. زارع تحت تأثیر این دیدگاه عشق را گناه می ود و هنوز هم کمابیش بهاز آن نابخشودنی ب

ناگزیر از گناه. به گفتۀ او هرقدر تلاش کنی ممکن است با برق نگاهی گرفتار این گناه شوي و فقط دوباره زاده شدن را چارة 
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گوید و و یا در جایی دیگر از رسوایی برملا شدن احساس خود سخن می کندن و دل بریدن از این گناهداند نه دلکار می

   :دهدباد می هایش در آخر، سر و آبروي او را بهاینکه غزل

  اد دهدــب هـــروي مرا در محل بــو آب  دــــباد ده بعید نیست سرم را غزل به

  باد دهد ل بهـــه دروغ و دغـــام بقبیله  دـــخواهبعید نیست و بگذار هرچه می

  .باد دهد.. المثل بهدو صد کنایه و ضرب  زبان سرخ و سر سبز و چند نقطه...، مرا

  )51-52: 1385(زارع،                       

از  سروده خود خواهر براي شاعر که غزلی در. زندمی موج نافرجام عشقی از زنانه شکستگی نوعی زارع نجمه اشعار اکثر در

  :کندنصیحتی خواهرانه که دل به کسی نبندد زیرا سرانجامی همچون او پیدا می و گویدمی روزگار از اشخستگی و شکستگیدل

  ستۀ تنها شبیه من...ـــر شکـــک شاعــی  ن؟ــبیه مــاي آیا شام، تو خستهن خستهــم

  نـــشبیه مو، فردا ـگونه روزگار تنـــای  شودردم که میـه مـــبند بــــروز دل نـــام

  خواهی گذشت روزي از اینجا شبیه من...  قفس بخوان که ز سوز تو روشن استاي هم

  )13-14: 1385(زارع،                         

ترین غزل وي، هاي اوست و معروفشود. در غزلی که اوج غزلهاي نجمه زارع بوفور دیده میعاطفۀ حسرت در غزل

 اشاش و حس شکننده زنانهو وداع همیشگی را مشاهده و حس کرد. شاعر با قدرت شاعرانگی توان نهایت اندوه و حسرتمی

توان با وي همزاد پنداري سادگی میدهد که بهکشد. رنج خود را چنان به مخاطب انتقال میتصویر میتلخی این وداع را به

  :کندکرد و مخاطب را وادار به درك عمیق این حسرت می

  دگمان برسه من خسته بیــنخواست او ب  قطۀ جهان برسدــــدورترین نه ـــبر بـــخ

  کسی که سهم تو باشد، به دیگران برسد...  شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت

  که هق! هق! تو مبادا به گوششان برسد...  ض خویش را بخوريـاي نکنی، بغهـــگلای

  )159: 1385(زارع،                           

  زنانگی در مذهب .2

هوها ش به حال آیهاي دفتر شعر خوطور برخی از غزلهاي حوا و همینآ صفایی دفتر شعري آیینی دارد با نام گریهپانته

و از اعتقادات مذهبی شاعر نشأت گرفته است. عشق با تمام وجوه خود در آثار صفایی تا به  هنیز رنگ و بویی مذهبی داد

شود. حتی اشعاري که با مضامینی همچون جنگ و یا اشعار آیینی سروده شده عشق و نگاه زنانه امروز بسیار قدرتمند دیده می

  خورد.در آن بسیار به چشم می

(ع) سروده است، براي توصیف آن بزرگوار با نوعی لطافت زنان سخن صفایی در غزلی که در وصف حضرت علی 

هیچ شاعري همۀ طبیعت را موضوع شعر خود «گونه به موضوع پرداخته نشده است. گوید که در شعر شاعران مرد بدینمی

ک سراي فارسی فقط یگزیند. از این نظر میان شاعران کلاسیک و شاعران نوکند، بلکه از میان عناصر آن برخی را برمینمی

گرفت از پیش معلوم بود، در حالی که شاعر نوسرا این کار میفرق اساسی هست: عناصري که شاعر کلاسیک در شعر خود به

گزیند. به همین قیاس، در مورد زبان، شاعر نوسرا آزاد است که از همۀ گسترة زبان انتخابی شخصی عناصر را خود آزادانه برمی

گویند در حالی که صفایی از ) شاعران مرد از سلحشوري، استقامت و جنگاوري سخن می54: 1384می،معصو: (ر.ك» بکند

که  پردازد نه قدرت فیزیکی و جنگاوري ایشانبرد و بیشتر به ابعاد درونی شخصیت آن بزرگوار میعناصر طبیعت بهره می

  ها نیز در وجود آن بزرگوار قابل ستایش است.البته این ویژگی

  رفت...ـــگدر آسمان مزرعه باران نمی  گرفتعشق در نگاه تو جریان نمیتا 

  گرفتگر زبان، سورة انسان نمیـــدی  تا اینکه ذوالفقار تو لب باز کرد و بعد
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  ...گرفتنشست و باران نمیتوفان نمی  گشود،آن آذرخش سرخ اگر لب نمی

  )17-18: 1386(صفایی،                   

ها و همین روش ستایشگرانه را در وصف امام حسین (ع) نیز دارد و در غزلی که براي ایشان سروده تصویرسازيهمین 

یا در وصف صحراي کربلا همچنان شاهد نگاه زنانه و شاعرانگی همراه با لطافت وي در باب توصیف آن بزرگوار هستیم. 

عزیز  یاد آنهایی که باران بهگستراند و یا گلروي زمین بساط میکند که با بردن نام آن حضرت باران مثلاً شاعر اذعان می

پروراند. و یا در جایی دیگر در وصف حضرت محمد (ص) همانند آنچه تاکنون بزرگوار با خون جگر چهارده قرن است می

اي از سیب مهن پیامبر به نیآورد. تشبیه چشمامیان میطبع آن عزیز سخن بهگفته شد با نگاه و زبانی زنانه از ظرافت و لطافت

 نظیر است. همچنین در غزلی کهمهتاب و یا قند سابیدن چشمان آن حضرت بر روي گیسوان شب در جاي خود تشبیهی بی

ر تصویر کشیده است. شب د براي عبداالله پسر امام حسین (ع) سروده است لحظۀ شهادت او را هنگام غروب بسیار زیبا به

ر چشم شرمگین زمین را بست زیرا به شهادت رسیدن این طفل جز شرمساري براي تمام عالم هستی تعبیر شاعآن لحظه به

   :چیزي به ارمغان نخواهد آورد

  شب چشم شرمگین زمین را بست  خورشید سر به زیر به مغرب رفت، 

  ه خاك افتادــویش بـــاز ارتفاع خ  د،ـــچکه خجالت شهتاب چکهــم

  رقصیدهاي ترد تو میهـر شانــــب  ر،شمشیی که پیش چشم عمو ـوقت

  در سرزمین خشک عطش گُل داد...  اریخــارور تـــت بـــنها درخـــت

  )45: 1386(صفایی،                    

اي در وصف حضرت زینب (س) دارد، که تنها شعر آیینی او محسوب ها، چهار پارهکبري موسوي در دفتر شعر ترانۀ ماهی

اترین اش استفاده کرده و با زیبطبع، حس شاعرانگی و زنانهته همراه با چند دوبیتی. در این چهارپاره شاعر از وسعتشود البمی

ترین بشکوه رنج، رنج بانوي زمان و منظومۀ شمسی درد، این بزرگوار را ها همچون قدیس رنج، اساطیريتعبیرها و تشبیه

ت زن علمیان تمامی بزرگواران اهل بیت حکایت از این دارد که شاعر بهتوصیف کرده است. انتخاب حضرت زینب (س) در 

کند و در به تصویر کشیدن رنج این عزیز بزرگوار تواناتر است. هرچند که بودن خودش احساس یک زن را بهتر درك می

  :هاي عادي خارج استتوانایی درك رنج این عزیزان و برگزیدگان از توان تمامی انسان

  هاي دوره گرد...بر مدارت داغ  منظومۀ شمسی درد!زینب! اي 

  دوه رنجـرکۀ انـــهایت بچشم  ترین بشکوه رنج!اي اساطیري

  این چنین باز آمده از کوه رنج...  هـست کنام تو پژواك فریادي

  )46-47: 1388(موسوي،          

ت هاي او عاشقانه اسغزل آیینی ندارد. اکثر غزلآ صفایی و کبري موسوي نجمه زارع برخلاف دو شاعر دیگر یعنی پانته

آورد در برابر ایمانش مثلاً غزلی دارد در استقبال میان میهاي خود سخن بهروزگارش، گاهی هم از لغزشو یا گله از مردم هم

است. از این که از یکی از جلسات استاد عرفان خود، که در آن غزل گله از خود دارد که در راه معرفت گمراه باقی مانده 

داند. تسلیم سرنوشت شدن، احساس گناه و نتوانسته غرور خود را بشکند و علت گمراهی و گناه خود را در این غرور می

   :خوردچشم میوفور بهیأس و ناامیدي در اشعار نجمه زارع به

  چون خلیلی نرسید از ره و همراه نشد...  سعی کردم که دلم کعبه شود آه! نشد

  قدر کسی مثل تو گمراه نشد...آخر این  پرستی، دل من! حد و حسابی داردبت

  اشانۀ االله نشدــو کــاه تـذرگــه گـــک  ناه تو همین بود همینــنشکستی و گ

  )13: 1393(زارع،                            
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  زنانگی در تصویرسازي .3

است که وقتی با زبان و روح زنانه ادغام شود شعري دلنشین، ملموس آ صفایی هاي بارز شعر پانتهتصویرسازي از ویژگی

کی از خورد. مثلاً در یچشم میآفریند. این توانایی در اشعار مذهبی صفایی حتی زیباتر از اشعار عاشقانۀ او بهو زیبا را می

و انعکاس نور قرمز در ابرها  کند و سرخی رنگ آسمانهایش تشنگی امام حسین (ع) را حسرت پنهان ابرها توصیف میغزل

ت. تنها سابرها هنگام غروب آفتاب با یاد آن حضرت جاري گریبان چاك از شاعر تعبیر به انگارد کهرا بعد از غروب خونی می

   :روحی زنانه و قدرت تصویرگري بسیار بالا توانایی توصیفی این چنین زیبا و شاعرانه را از واقعۀ تلخ و دهشتناك کربلا دارد

  ان ابرهاـــه آتش دامـــزد بـــی نــآب  وــگاه تـــزلال ن ۀشنــــروب تـــدر آن غ

  ست خون ز چاك گریبان ابرها...جاري  وـــاد تـــیهــغرب بـــع مــحالا هنوز موق

  رها...ــاران ابــو بــوان تــاز روي زان  خیس است خاك دشت و سر برنداشته است

  )39-40: 1386(صفایی،                    

ه تنها ها در جریان است و زنی ککشد که در صحراي کربلا بین سنگتصویر مییا در جایی دیگر شاعر گفتگویی را به و

گوید ها افتاده است. از غربت و تنهایی بانویی که کسی جز حضرت زینب (س) نیست، سخن میاش روي سنگنشسته و سایه

به  هاي دیگرشگذرد. خصیصۀ تصویرسازي در این غزل نیز همانند بسیاري از غزلت محاصره شده میو تنها بادي که از دش

رساند تا غربت و اندوه صحراي کربلا را پیش چشم مخاطب به تصویر بکشد. همچنین نگاه زنانۀ او که در تمام او یاري می

دوش کشیدن بار ر در غربت و تنهایی آن بیابان و بهگذارد و احساس همدردي با آن بزرگواجا میاشعارش ردي از خود به

تصویري بس  کند و با شعر خود از آنتر حس میعلت زن بودنش این درد را عمیقاین غربت بر دوش خود که شاعر به

   :سازدشگرف و پردرد می

  ان ابرهاـــه آتش دامـــزد بـــی نــآب  وــگاه تـــزلال ن ۀشنــــروب تـــدر آن غ

  ها...شن بود و ماسه بود و هیاهوي سنگ  هاوي سنگـــین مـــود روي زمـفته بــآش

  هاه واگویه سنگــاند بود نشستهـــبا خ  لخـــراي تــاجــحالا پس از چقدر از آن م

  هاایۀ زن روي سنگـــنها نشسته ســـت  ذشته وــا گـــه آب از سر دنیـــالا کـــح

  )21-22: 1386ایی،(صف                     

د. کشتصویر میپردازد و آن را بههایی با مضمون جنگ نیز از دید یک زن و با عواطف زنانه به موضوع میشاعر در غزل

کشد که کودك مریض خود را در آغوش دارد و در حال دویدن و فرار از دست تصویر میطور مثال در غزلی زنی را بهبه

دنبال آنان است. در این غزل نیز باز سخن از خشونت و جنگ و زن و کودك تفنگی بر دوش بهست که نفس زنان با سربازي

ویر تصجوید و روایتی را شاعرانه بهپردازش یاري میاست. شاعر باز از ویژگی تصویرسازي خود در شعرش و ذهن داستان

گرد و خود را با زنان و کودکان که در جنگی نجنگ از دیدگاه جنس لطیف همچون خود میدلیل زن بودنش بهکشد، و بهمی

   :کندسوز گاه بیشترین آسیب را دیدند همراه میخانمان

  با کودکی مریض در آغوشش  قچۀ نان در دستــدوید، بزن می

  با برق آن تفنگ که بر دوشش  زنان سربازرش هناسهـشت ســـپ

  از آغوششچه نیز ــتاد بـــاف  تادـــیچید پاي زن، به زمین افــپ

  هوششبه مادر و به کودك بی  گاهی کردــاز ایستاد و نـــربــس

  تاده بود اسلحه از دوششــاف  لکنت گرفت پایش و بر...برگشت

  )14-15: 1393(صفایی،         
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ثال مهایی بسیار زیبا و دلنشین دارد. به طور آ صفایی تصویرسازيهاي خود همچون پانتهکبري موسوي در بعضی از غزل

را از هم  شود آن دوگوید که باعث رنجشش شده، رقیبی که به معشوق بسیار نزدیک است و نمیدر جایی از رقیبی سخن می

اي که او آن کند. سایهجدا کرد. در واقع سخن از سایۀ معشوق است که شاعر حضورش را همواره در کنار خود احساس می

داند. این میسر نیست مگر با برخورداري از نیرویی خلاق یدن معشوق به خود میرا همچون انسانی دیگر و رقیبی در راه رس

   :کنده شاعر را در اشعارش یاري میتصویرکشیدن این تخیل، کو قدرت تخیل قوي و به

  ات...هاي من افزود سایهرنجی به رنج  اتات بود سایهبا هم قدم زدیم و پی

  اتقبل از من و تو آن طرف رود سایه  هرگاه پل زدم به نگاهت، رسیده بود

  !اتهــود سایـــچه پادشاه مقتدري ب  رچند سخت راند مرا از قلمروشــه

  )51: 1393(موسوي،                      

هاي شعري کبري موسوي است. موسوي نیز همچون صفایی ذهنی گري از خصیصهتصویرسازي به همراه روایت

توان مشاهده کرد. به طور مثال در غزلی داستانی را شعرگونه به یاد ویژگی او را در اشعارش میپرداز دارد و این داستان

دهد که احتمالاً مادربزرگ شاعر کشد. داستان در روستایی رخ میتصویر میکند و بههایش روایت میمادربزرگ خود و قصه

طور که گفته شد ها در مقابل هم بودند. همانها و رعیتکشد که خانتصویر میزیسته و زمانی را بهدر جوانی در آن می

هاي بارز شعر موسوي و همچنین صفایی است. گویی هر دو گویی و خلق تصویرهاي ناب و خلاقانه از خصیصهقصه

آن  دنتصویر کشیپردازي را همچون نویسندگان و هم توانایی بهپردازان و نقاشانی شاعر هستند که هم قدرت داستانداستان

  :را همچون نقاشان در خلال شعر خود دارند

  جنگل بیابان شد... مبادا خان کسل باشد  وـــال تــغزوطی بوده، اي منقل! ـروزي بل

  این بندها باید به جایی متصل باشد...  خان بندباز است و سر مردم به غم بند است

  ندارد پس بهل باشد اري به کار ماـــک  ن بود: وقتی خانـاجرا ایـــلخ مــاز تـــآغ

  )48: 1393(موسوي،                       

هاي هنري و الهامات نو در قالب مضامین تازه شکن است؛ نوآوریش در بیان تجربهگراست؛ سنتشاعر نوپرداز درون«

دارند؛ تصاویر از آن شاعر وآفریدة اوست؛ شاعر استقلال جوست  "ارگانیک"است؛ در شعرش، صورت و ماده پیوند زنده و 

و از محدود ماندن در مکتبی معین رمیدگی دارد؛ شاعر در تلاش آن است که زبان خاص خود را بیابد و با این زبان کسب 

آ وسوي و پانتهمراتب چشم گیرتر از شعر کبري م). این نوپردازي در اشعار نجمه زارع به68: 1384سمیعی،»(هویت کند

ر مثال طوخورد بجز چند نمونه، بهچشم میصفایی است. تصویرسازي در اشعار او نیز کمتر از دو شاعر دیگر این مقاله به

کند، از باورهاي قدیمی میان مردم که معتقدند قاصدك نگرد یا به نوعی روایت میدنیا میشاعر در غزلی از نگاه قاصدکی به

هاي آجري قاصدکان جایی ندارند و مردم شهر وش است. شاعر معتقد است که در شهر و میان خانههمواره حامل خبري خ

گوید. احساس نگرد و گاه از زبان قاصدك سخن میاعتنایی به آنان ندارند. شاعر گاه از دیدگاه داناي کل به موضوع می

 ایی طبیعت یا باورهاي زیبا و قدیمی که ریشه دراعتنایی شهرنشینان به زیبقاصدك را با این نیت که زندگی شهري و بی

اورهایی که کشد. بتصویر میفرهنگ مردم هر کشوري دارد، حتی اگر این باورها ریشه در واقعیت نداشته باشد، بسیار زیبا به

  :کندها مینوعی کمک به شاعرانه زیستن ما انسانگاه سردي و خشکی را از زندگی دور کرده و به

  ها همیشه بال قاصدكشکسته کنج کوچه  کس، چرا به حال قاصدك؟!هیچدلش نسوخت 

  ..ال قاصدك.ؤکسی نداد پاسخی به این س  تانـــاز هم، که چیست آرزویـرد بــال کــؤس

  میان مردمی که شد، فقط، زباله قاصدك...  ود جاي اوـــري نبـــهاي آجانهـــیان خـــم

  )37: 1393(زارع،                              
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عر به گیرد و به تعبیر شاکند که با ضربان قلبش، سر او درد میو یا در جایی دیگر شاعر، معشوق را درون خود تصور می

گوید که این درد شاید براي این است که کند. در ادامه به معشوق میخاطر وجود معشوق درونش سراسر وجودش درد می

   :شودپرسد که چرا متولد نمیاو می معشوق وصلۀ تن او نیست و از

  کندن درد میــا سراسر مــاین روزه  کندزند، سر من درد میقلبت که می

  کند...تب کرده، نیم دیگر من درد می  شدکقلبت که... نیمۀ چپ من تیر می

  کندعر تو روي دفتر من درد میـــش  شوي؟دیر است پس چرا متولد نمی

  )33-34: 1385(زارع،                    

 زیبایی هرچه تصویر کشیدن احساس عشق و دردي که همواره عشق در پی دارد را همراه با لطافت و زبانی زنانه بهبه

آورد. گویی نقاشی قلم مو در دست دارد و در حال کشیدن روي کاغذ میتر و بسیار خلاقانه و دلنشین با غزلی زیبا بهتمام

  حضور معشوق یا عشق به او درون عاشق است.تصویر درد عشق و 

  زنانگی در زبان .4

آ صفایی بسیار ساده، صمیمی و نزدیک به زبان مخاطب امروز است و کاربرد ترکیبات و واژگان در اشعارش اشعار پانته

ورد. همچنین کاربرد خچشم میکار بردن واژة مادر، زن با بسامدي بسیار بالا در اشعار وي بهرنگ و بویی زنانه دارد. به

واژگانی همچون گیسوي مجنون، شهرزاد، زنان عامی، بافه موي بر شانه، گیرمو، چرخ خیاطی، چادر، آنیما، روسري، ماه بانو 

  و عروسی سیه پوش و... همه نشان از زنانگی و زن بودن شاعر دارد.

 دهد. کاربرد ترکیبات وشعر تداعی قرار میشود که تا حدودي آن را در دستۀ در شعر موسوي تلمیحات بسیار دیده می

واژگان در اشعار او نیز رنگ و بویی زنانه دارد. واژگان و ترکیباتی همچون عشق نهان، راهبۀ سومنات، رقص، مرد گمشدة 

مه واژگانی اند، و ههاي دور من، چادر، زن، بیوه زنان و... بعضی از این واژگان با بسامدي بالا در اشعار او به کار رفتهسال

  هستند که روحی زنانه را در خود نهفته دارند.

هاي خاص خود را دارد، مثل سپیدخوانی ردیف یا چینش کلمات یا استفاده از دایرة واژگانی که اما غزل زارع ویژگی

ن اخورد، و در چهارچوب شعر کلاسیک به بهترین وجه، خود را نشتوان گفت فضایش به فضاي شعر مدرن میبیشتر می

کرد اما هرگز از توان گفت او در اشعارش عصیان میدهد. همچنین زبان ویژه و دایرة واژگانی مخصوص خود را دارد. میمی

ایی و آ صفشد. کاربرد واژگان و ترکیبات در اشعار او به مراتب کمتر از پانتهدایره و مرز متانت و وقار در شعر خارج نمی

توان به زن بودن شاعر پی برد و حس دارد. فقط به لحاظ معنایی و از فحواي کلام او میکبري موسوي حال و هواي زنانگی 

  و حالی دخترانه را در آن جستجو کرد. 

  آ صفایی و کبري موسويهاي شعري نجمه زارع، پانتهها و شباهتتفاوت .5

ها را به ن مخاطب است و همین امر آنآ صفایی و نجمه زارع بسیار ساده و نزدیک به زبازبان شعري کبري موسوي، پانته

هاي سادة روزمره که در زبان عادي تر و برقراري ارتباط با مخاطب را راحت تر می کند. کاربرد واژهمخاطب امروز نزدیک

خورد تا جایی که گاهی زبان شعري آنان را به شعر و زبان گفتار نزدیک یا حتی با رایج است در شعرشان بسیار به چشم می

   :کندبان گفتار یکی میز

  دافتیــو آهسته از بخار مـــکان تـــو است  ستیـــکند و پشت میز کافه کسی نخار میــب

  افتدیـــزار مب دور لالهــاد شــاره یــدوب  رپبـل ۀهنــند و استکان کـــکیـــخار مــــب

  )13: 1394(صفایی،                               

  دیر فهمیدم که خواب بامدادي خوب نیست  خوردن با تو رفت از دست حیفلذت صبحانه 

  )7: 1393(موسوي،                               
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  ود طرز رفتارت...ـمان بـــاره هـــولی دوب  دم به دیدارتـوش آمـــا دل خـــمیشه بـــه

  برو پی کارت! ،زاحمـــمیشه مـــرو هـــب  عنیـن یــگاه مـــو در نـــچپ تپـــنگاه چ

  )104: 1393(زارع،                                

ها بوده است عاطفۀ عشق است، هر سه شاعر این پژوهش زن یکی از مهمترین عواطف بشر که از دیرباز محور شعر ملت

 اکثر اشعارشان برخوردارند، که اینخورد از عاطفۀ عشق در چشم میوفور بههستند که در کنار عاطفۀ زنانه که در شعر آنان به

اشد. تواند حضور داشته بگویند میشامل عشق به انسانی دیگر، به پروردگار، به طبیعت، به زادگاه و هر آنچه از آن سخن می

ها فر آنشود، در آثار هر سه نو همچنین علاقه به طبیعت و استفاده از عناصر طبیعت در توصیفات شعري آنان بسیار دیده می

ان هاي آنتوان یأس و امید را با بسامدهاي متفاوت، توأمان مشاهده کرد. عشق و عواطف انسانی محتواي اصلی اکثر غزلمی

  :است. هر سه از روحی لطیف و زنانه و زبانی زنانه در اشعارشان برخوردارند

  ودشبی تو این جنگل دچار خشکسالی می  شودخشکد و دریاچه خالی میها میچشمه

  دشویـفالی مـــدار سمثل یک ظرف ترك  بی تو آب برکه پایین می رود، دست زمین

  )58: 1390(صفایی،                             

  ...ادندـهشت آبــگفت بـــشار شـــدو آب  صیادندگـــــن غزالان تنــــریم امــــح

  دغدادنـــاغ بـــ! یقیناً دو باغ خان نهـدو ب  نیـــرچـــاغچه که پرند از پرند و پــدو ب

  )13: 1393(موسوي،                            

  شناسمتو ماه کرده روشنم، ولی نمیــچ  کسین خسوف بیـراغ آشناییت در ایـــچ

  تشناسممیـــببین! پر است دامنم ولی ن  اي توـههـــوفـــبهار عشق آمده، و از شک

  )32: 1393(زارع،                               

 یابد تا جایی که حتی برايهاي ناب در توصیف طبیعت در اشعار آنان به زیبایی هرچه تمامتر نمود میتصویرسازي

وي شود. البته این ویژگی در اشعار کبري موستوصیف معشوق خود و هر آنچه قابل وصف باشد از عناصر طبیعت استفاده می

  خورد که دلیلش شرایط اقلیمی زادگاه هر دو شاعر است.آ صفایی بیشتر به چشم میپانته و

  ره آهویی استـخوابیده در چشمت نگاه ب  دارویی استلبخندهایت هر کدامش نوش

  گویند کندویی است!در جنگلی تاریک می  هایتبـند لــانــــآمیزة زهر و عسل! م

  )87: 1390(صفایی،                             

  ریدواس آفـــه وســـیه بـــتی شبـــبا دق  ریدـــمیرة احساس آفـــل نه! از خـاز گ

  ماس آفرید!ـــو الـــهاي تاز جنس چشم  ه شکل لبانت تراش دادــوت را بـــاقــی

  )39: 1388(موسوي،                           

توان ها میهاي عاشقانۀ آنآ صفایی بخصوص در غزلکبري موسوي و پانتهعلاقۀ به موسیقی سنتی را در اغلب اشعار 

  مشاهده کرد.

  هاي باربد پر کردن را نغمهـــهاي مبـــش  ترین تعبیر رویایم!...دي شیرینـــا آمـــت

  افتاد شوري تازه در چنگ نکیسایم

  )21: 1386(صفایی،                              

  ا شهناز در این همنوایی گریه کردـــار بـــت  لبش، نی با کسایی گریه کردلب نهادي بر 

  رس رهایی گریه کردـــه از تـــبرّه آهویی ک  خواست دور گردنشحلقۀ دست تو را می

  )31: 1393(موسوي،                            
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آ اشعار کبري موسوي بیشتر از نجمه زارع و پانتهدهد که این امر در استفاده از عناصر بومی در شعر به شعر هویت می

شود شعر او را به نوعی شعر اقلیمی نامید. هایی صریح به زادگاهش و همین امر باعث میصفایی وجود دارد. همچنین اشاره

هاي او دهد، در غزلدر اشعار کبري موسوي تلمیحات بسیار وجود دارد که تا حدودي آن را در دستۀ شعر تداعی قرار می

  شود.خورد این خصیصه در دو شاعر دیگر وجود ندارد یا با بسامدي بسیار کمتر دیده میتداعی معانی بسیار به چشم می

  آورند...هاي مکرّر میو مثالـــاز ت  ارـکهنهـــتو زردکوه و کوهنوردان ک

  د...آورنهاي سرکج سربرمیگلبوته  خشت قالی چالشترت هنوزاز خشت

  آورندمیوة نوبر می هر فصل، شعر  وـــهاي تسرزمین مادري! از باغاي 

  )19-20: 1393(موسوي،             

. کنندهاي رایج در شعر امروز تبعیت میها زبان و فضاي خاص خودشان وجود دارد و کمتر از کلیشهدر اشعار هر سه آن

هاي روز که استفادة آن در شعر بخصوص در قالب غزل خیلی اژهلحنی صمیمی، زبانی نزدیک به زبان محاوره و استفاده از و

آ صفایی است و همین امر فضاي شعر آنان را به شعر هاي رایج شعر نجمه زارع و پانتهمرسوم نیست، از جمله هنجارگریزي

ز اصطلاحات د، استفاده اخورآ صفایی بیشتر به چشم میتر کرده، این ویژگی در شعر زارع حتی به مراتب از پانتهمدرن نزدیک

دهد ایست که در چهارچوب شعر سنتی به بهترین وجه، خود را نشان میها به گونهعامیانه و چینش کلمات در اشعار هر دو آن

  شود. که این خصایص شعري در اشعار کبري موسوي به نسبت صفایی و زارع بسیار کمتر دیده می

  ترسی از این تهدیدهام!دانم نمیه میــن کــم  ود!ات روشن نبگیر صوتیکاشکی پیغام

  هام، از تشدیدهام!گیري از سینی غلط میــه  دانم نشستی روي مبل راحتین که میـم

  )21: 1394(صفایی،                                  

  جوي و دو جفت چکمه و گل بود و ما دوتا...  باران و چتر و شال و شنل بود و ما دوتا

  بی و دل بود و ما دوتاال و بیـــنجان و فـــف  اي سرنوشتـهیز ورقــتاد روي مـــاف

  )133: 1393(زارع،                                   

توان ی میآ صفایروایت کردن داستانی در قالب شعر یا به عبارتی شعر روایی را در برخی از اشعار کبري موسوي و پانته

خواند نه شعري در قالب آید که داستانی را در قالب شعر میکه گاه اي تصور براي مخاطب پیش میمشاهده کرد تا جایی 

  خورد.داستان این ویژگی در شعر نجمه زارع کمتر به چشم می

  وق خندیديــها از شچهـــمثل تمام ب  وقتی مرا در جعبه پشت ویترین دیدي

  رداشتی روي زمین چیديـــرا بــاما م  ن فراوان بودـثل مــهاي مبازياسباب

  چیديگاهی درختی که از او آلوچه می  گاهی قطار و گاه کشتی ساختی از من

  کم مرا در خاطرات کهنه پیچیدي...کم  تو قد کشیدي و قد کشیدند آرزوهایت

  )23-24: 1390(صفایی،                   

کارگیري لغاتی است که بیان کنندة ه زنانه و جسارت در بوجه اشتراك کلی و غالب در شعر هر سه شاعر ویژگی بارز 

هایشان به لحاظ پختگی در محتوا و فرم، احساسات و عواطف لطیف و شکنندة زنانه است. و قطعاً هرچه جلوتر رفته غزل

ی هر سیر صعودي داشته است. هر چند مرگ زودهنگامِ نجمه زارع ما را از داشتن شاعري خوش قریحه محروم ساخت و حت

    دو دفتر شعر او در زمان حیاتش مجال انتشار نیافت.
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  گیرينتیجه

ها با احساسات و عواطفی زنانه در عصر حاضر هستند که زنانگی آن با شاعرانی زارع نجمه و موسوي آ صفایی، کبريپانته

جامعۀ  رد هم آن. هستند ساختارشکن حدودي تا و صادق بسیار خود احساس بیان در سه هر. است شده تنیده درهم بسیار شعرشان

درختی تنومند و کهنسال در خاك، در جامعه  هايریشه همچون تفکر این دراز سالیان طی هنوز و اندزیسته آن در که مردسالاري

گسترده شده اما هنوز اقشار زیادي درگیر این طرز تفکر  جامعه تمام بر اشسایه رسوخ کرده و اگر نگوییم همچون گذشته

دانند. یأس و ناامیدي در کنار امیدي بسیار کمرنگ در می هستند و بیان احساس را جسورانه و بی پرده فقط براي مردان جایز

تر شود، اما در اشعار کبري موسوي کفه ترازوي امید به مراتب سنگینآ صفایی بسیار دیده میاشعار نجمه زارع و بعد از او پانته

 توان ردپاي عواطفد ترکیبات و واژگانی که رنگ و بوي زنانه دارد و گاه از فحواي کلام آنان میاز یأس است. گاه با کاربر

گویند که این مورد زنانه را در اشعارشان جستجو کرد. در بعضی موارد با رنج و خشمی فرو خورده از معشوق خود سخن می

 هم ه اینگوید، کسخن می خود معشوق به نسبت مادرانه ساستوان دید و گاه حتی از احآ صفایی بیشتر میرا در اشعار پانته

زارع  نجمه و صفایی آپانته ،موسوي کبري اشعار که بر آن بوده است سعی مقاله این در. دارد مردسالار غالب تفکر همان در ریشه

  خوانندگان و پژوهشگران قرار گیرد.ها مورد بررسی واقع شود. با امید آن که مورد استفاده براساس زبان و عواطف زنانه آن

  پی نوشت

در بروجن متولد شد، و در رشتۀ مکانیک تا مقطع کارشناسی تحصیل کرد. سپس به تحصیل  1359آ صفایی در سال . پانته1

خود در رشتۀ ادبیات در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد و در حال حاضر نیز دانشجوي دکتري تخصصی ادبیات در دانشگاه 

 فهان است. اص

دفاتر  البته از روي سال چاپ این ،حساب آورداولین آثار او به ءتوان جزدفاتر شعري نخستین وي را که به طور تقریبی می

هاي حوا و هاي گریهاند. با عنوانچاپ و منتشر شده 1386برد. هر دو در سال ها نسبت به یکدیگر پیتوان به تقدم آنمی

آ صفایی با مضامینی آیینی سروده شده است. سومین دفتر شعرش با عنوان روزهاي ن دو دفتر شعر پانتهخوش به حال آهوها. ای

هاي این مجموعه عاشقانه است. چهارمین دفتر شعرش با عنوان از چاپ و منتشر شد که اکثر غزل 1390آخر آبان در سال 

ها عاشقانه است و ک دوبیتی است و مضمون اکثر غزلغزل و ی 44به چاپ سوم رسید که شامل  1392ماه تا ماهی در سال 

  چند غزل ایلیاتی هم در آن سروده شده است. 

 36به چاپ دوم رسید که محتواي این مجموعه شامل  1393پنجمین دفتر شعري او با عنوان آویشن و اندوه در سال  

اول  اي صلح و فصلی براي تو. در فصلغزل است. و به سه قسمت تقسیم شده است با عنوان فصلی براي جنگ، فصلی بر

نام فصل با مضمون اشعار یکی است اما در دو فصل بعدي محتواي اشعار بیشتر عاشقانه است. و آخرین دفتر شعر وي البته 

غزل است. این مجموعه شعري به چهار قسمت  47چاپ و منتشر شد، که شامل  1394تا به امروز با عنوان دفتین در بهار 

هایی سروده شده که به عظمت شرق هاي عاشقانه است و در قسمت دوم غزلهاي اول و سوم آن غزلکه قسمت تقسیم شده

طور تقریبی از روي سال چاپ  اشاره دارد و قسمت پایانی و چهارم این مجموعه با مضامین ایران، جنگ و شهید است. به

  برد. پی -ها پرداخته استکه به آن-مختلفی توان به پختگی و دیدگاه شاعر در مضامین دفاتر شعري وي می

التحصیل کارشناسی شهر چهارمحال و بختیاري متولد شد. وي فارغدر فرخ 1359شهریور  15. کبري موسوي قهفرخی در 2

  علوم سیاسی دانشگاه تهران و تهیه کننده رسمی رادیو شهرکرد است.

چاپ رسید. این توسط انتشارات سورة مهر در تهران به 1388ها در سال نخستین دفتر شعر موسوي با نام ترانۀ ماهی

اي ها عاشقانه است و چهارپارهرباعی است. در این مجموعه شعري اکثر غزل 9چهارپاره و  1غزل و  27مجموعه شعري شامل 
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و ها نیز عاشقانه است. دهایی که مضامین آنه شده و نهایتاً دوبیتیبا مضمون آیینی که در وصف حضرت زینب (س) سرود

چاپ و منتشر شدند. به ترتیب اولویت  1393هر دو در سال  "غروب پا به ماه"و  "می شکر"هاي دفتر شعر دیگر او با نام

ها مضمونی عاشقانه دارد. غزل و یک رباعی است و اکثر غزل 46انتشار در این سال ابتدا دفتر شعر می شکر است که شامل 

ها و غزل با محتواي آزاد و پرداختن به مضامین انسانی، حسرت 32دفتر شعر بعدي غروب پا به ماه که این مجموعه شامل 

  پسندد، است.امیدهاي عاشقانه و به گفتۀ خود شاعر آن چه مخاطب می

به قم رفت. دوران دبستان را در مدرسۀ اوسطی  در کازرون متولد شد و پس از آن 1361آذر سال  29. نجمه زارع در 3

هاي سر گذاشت. طی سالترتیب در مدارس نرجسیه و شهداي چهارمردان پشتقم گذراند و دوران راهنمایی و دبیرستان را به

در دانشگاه همدان به تحصیل در رشتۀ عمران پرداخت. در بیست کنگرة سراسري کشور به عنوان نفر برگزیده  81تا  79

  روز کما و مرگ مغزي درگذشت.  چند از بعد بیهوشی داروي اشتباه تزریق اثر در 1384 شهریور 31 در انتخاب و معرفی شد. وي

توسط انتشارات فرهنگ مردم در اصفهان چاپ و منتشر  1385نخستین دفتر شعري وي با نام عشق قابیل است در سال 

ها عاشقانه است. دومین دفتر شعري او با در این مجموعه تمام غزلغزل است.  38شد. محتواي این مجموعه شعري شامل 

چاپ هفتم رسید. محتواي این مجموعه شعري  توسط انتشارات شانی در کرج به 1393نام یک سرنوشت سه حرفی در سال 

 هاي اینغزلهاي دفتر شعر نخست در این دفتر شعر دوباره چاپ شده است. اکثر غزل است، که بعضی از غزل 116شامل 

  مجموعه نیز عاشقانه است.
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